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 اولویت: قياس

ق  اخذ فحوا  یزمان  میکنی م  تیاولو  اسیبه  از  دانسته شود.    یکه  ق  نی هم  بهکلام  که    اس یجهت است 
مفاه  تیاولو باب  مسما  میاز  و  شده  گرد  یمحسوب  موافقت  مفهوم  قیاس   است.  دهیبه  دیگر:  تعبیر  به 

اولویت زمانی حجت است که حکم در فرد دیگر که »اولی« است، ظهور داشته باشد و صرف اولویت اگر 
 زیر مجموعه ظهور قرار نگیرد حجت نیست.  

 نمونه قیاس صحیح: 

قطعا و طریق اولی ظهور دارد که ضرب و شتم شود: »لا تقل لهما اف«  وقتی در قران کریم گفته می
 نیز ممنوع است.  

 ل: باط اسی نمونه ق

زن و مرد تا سه انگشت    یحکم برا  نی قطع هر انگشت ده شتر است، ا  هی: د)علیه السلام(   صادق  امام
 مشترک است  

  یقطع أربعا فیکون علیه عشرون؟  و :دیگویحکم قطع انگشت چهارم با تعجب م دنیبا شن ابان
 فرمودند: یا أبان! إنكّ أخذتني بالقیاس، والسنةّ إذا قیست محق الدین.  امام

اگر    اما  .میهست  اسیقاین  ما قائل به باطل بودن    ،باشد  تیفقط بخاطر اولو  قیاس اولویتاگر اخذ به  
استثنا   ،تیاولوقیاس    پس  .شود یحجت ماز باب ظواهر  شود    دهیفهم  یاز تخاطب به سبب فحو  تیاولو

 بلکه از باب ظواهر، حجت است. ست، یباطل ن اسیشده از ق
 

(حجيت قياس)اصول الفقه 
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